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و و نقد در ارزيابي تحليل گفتماني لاكلا  سياست كاربرد آن

∗بهرام اخوان كاظمي

و علوم سياسي دانشگاه شيراز علوم سياسيدانشيار گروه  دانشكده حقوق
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: چكيده

، ازانيدر بين روش هاي تحليل گفتماين نوشتار جهت مطالعات سياسي  ارنـستو روش استفاده

و اين و شنتال موفه را مناسبتر ارزيابي نموده را رويكرد لاكلا  بـا نـيم نگـاهي بـه- پسامدرنيستي

و اسلامي و-پژوهش هاي ايراني و نقد تحليل مزبور، به صورت مـشروط معتقد است تبيين كرده

و با توجه به نقـدهاي وارده بـر هاي انقلاب اسلامي است داراي ظرفيت نسبي براي تبيين گفتمان  ؛

و سكولار، بايد از اين سطح تحليل، بهگزيني لازم را نمـود و البتـه چنـين اين روش فرامدرنيستي

، در و باز توليد آن با حفظ سازواره نظري و بهره گيري آزادانه از اين نظريه امري نيازمند نوانديشي

و بومي است .پژوهش هاي سياسي اسلامي

::ان كليديان كليديواژگواژگ
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 مقدمه
و متفاوتي را اختيار كرده اسـت مفهوم گفتمان در سال هاي اخير، كاربردهاي معنايي متعدد

و گرايش هاي علمي مانند سياست، جامعه شناسي، نقد ادبي،زبان  شناسي كه بر حسب رشته ها

مي كند  ...و و يك رويـداد ارتبـاطي.، اين معاني فرق معمولا مراد از گفتمان، متن، زبان، سخن

و فرهنگـي را تـشكيل  كه بخشي از يك شبكه پيچيده اجتماعي، سياسي و صورت زباني است

كه در حقيقت درموقعيت هاي مختلف، داراي كاركردهاي متفاوت در اين شبكه است مي . دهد

و گفتارهـاي سـازمان درواقهاگفتمان و مجموعه هـايي از اظهـار نظرهـا، ع نوعي نظام معنايي

مي كننديافته و ارزش هاي نهادها را تبيين كه معاني .اي هستند

هابر همين مبنا، مطالعه و نحـوه گفتمان و اجتماعي براي فهم حدود يو گفتارهاي سياسي

و ميزان ارتباط اين و گستره و آتيه نگـري آنهـا بـسيار بـا تحولات سياسي، اجتماعي  تحولات

و روش هـاي و نظريات گفتمان، در ميان علـوم و به همين خاطر تحليل گفتماني اهميت است

و تقريبا با گذشت زمان بر اهميت اين حوزه مطالعـاتي افـزوده شـده  علمي جايگاهي يافته اند

.است

كه تحليل گفتماني يا نظريـه گفتمـان بـا نقـش و بايد اذعان داشت  هـاي معنـادار رفتارهـا

شيوه تحليل گفتماني با پرداختن روشـمند. ايده هاي اجتماعي در زندگي سياسي سرو كار دارد

و آرايش  و انديـشه هـايهاگفتمانبه نظام هاي معنايي ، در واقع تلاش مـي نمايـد تـا باورهـا

و معنـادار مفصل و كـه در قلمروهـاي سياسـي، اجتمـا-را بندي شـده، منـضبط عي، فرهنگـي

و متمايز شده اند  و هويت يافته و ارزيابي قرار دهد-اقتصادي قالب ريزي شد . مورد شناسايي

و پژوهش هاي سياسي به زبـان فارسـي، چنـدان زيـاد البته كاربرد اين روش در مطالعات

و در حال شكل  و موفـه نيست و شايد بتوان گفت كه تحليل گفتماني لاكلا و رشد است گيري

اين دست پژوهش هاي معدود، بيشتر استفاده شده است كه آن نيز داراي نقايصي در حوزه در

و اسلامي استمهاي بو كاربري مي رسد انجـام چنـين پژوهـشي بـا وجـود.ي به نظر بنابراين

و جوانـب تـازه تـري در دشواري مي تواند علاوه بررفع نقيصه فوق، بـه طـرح زوايـا هاي آن

و روند انجام چنين پژوهش هايي را تقويت كندمطالعات سياسي بي .انجامد

گونه سـامان دهـي اينتوان براساس مساله اصلي پيش گفته؛ سوال اصلي اين پژوهش را مي

: كرد

و موفه از چـه وي و نظريه گفتماني لاكلا و كاربردهـايي برخـوردار گـيژ روش تحليل هـا

و  مي توان تحولات سياسي و بـويژه است؟ وآيا بر مبناي آن و ارزيابي كرد اجتماعي را تحليل

و انتقاداتي بر ايـن روش  چه نقدها در پژوهش هاي سياسي بومي واسلامي از آن استفاده كرد؟

 تحليلي وارد است؟ 



و كاربرد آن در سياست و ارزيابي تحليل گفتماني لاكلا 3 نقد

به سوال مذكور اينگونه قابل طرح است كه و مدعاي اين نوشتار، بر مبناي پاسخ : مفروض

مي رسد؛ در حوزه مطالعات سياس« و موفـه مناسـبتر به نظر ي، استفاده از تحليل گفتماني لاكـلا

و چارچوب  به صورت مشروطليتحلبوده ي نسبتي ظرفيداراو در صورت بهگزيني، مزبور،

هانييتبيبرا .» استي انقلاب اسلاميگفتمان

و اختبـار فرضـيه و آزمـون در اين نوشتار تلاش شده است تا در راستاي پاسخ بـه سـوال

و نوين پژوهشي در علم سياست، به زباني تا حـد پژوهش، كارب  يكي از روش هاي پيچيده رد

 با توجه-مقدور رسا براي پژوهندگان علم سياست بيان گردد تا زمينه هاي كاربرد اين تحليل 

و اسلامي كشورمان . بيشتر تمهيد گردد-به ملاحظات بومي

در-1  باب مفهوم گفتمان وتحليل گفتماني كلياتي
 مفهوم گفتمان.1-1

و سياسـي مغـرب از به تفكـر اجتمـاعي و پركاربردي كه در شكل دادن جمله مفاهيم مهم

از جملـه معـادل هـاي. اسـت)discourse("گفتمـان"زمين نقش بـسزايي بـازي كـرد، مفهـوم 

discourse مي باشد اما علي رغم كاربرد زياد  در زبان فارسي كلمات گفتار نطق، خطاب، سخن،

و آن توا سپهر معنايي آن وجود ندارد زيرا مفهوم گفتمـان در بـسياري فق چنداني در مورد فضا

و  و سياست مورد استفاده قرار گرفتـه و فلسفه از رشته ها ورهيافت ها از زبان گرفته تا ادبيات

و ابهام معنايي آن شده است  . همين امر باعث پيچيدگي

نقـد از زبان شناسي ادبيات، هنر،و اجتماعي؛مبحث گفتمان؛ رشته هاي متنوع علوم انساني

و نظريـه اجتمـاعي گرفتـه تـا فلـسفه سياسـتو نظريه ادبي، نقد ونظريـه فرهنگـي،  ،1و نقـد

و روان را در بـر مـي ... شناسي، روان كاري، زيبا شناسي، جامعه شناسي، تاريخ، اقتصاد وحقوق

و  چ گيرد و توجه و جامعه ما نيز از ايـن همين امر سبب شده تا مورد اقبال شمگيري قرار گيرد

.)9: 1380مك دانل،( قاعده مستثني نبوده است

و و درمجموع انديشه هاي يك فرد به طرز تلقي، نگرش از واژه گفتمان ،گاهي براي اشاره

و خط فكري استفاده شود همچنانكه  هايا ديدگاه و گفتمان مي توانند ناظر بريك ايـدئولوژي

و راهبردهـاي عملـي باشـند دربردارنده در. منظومه منسجمي از انديشه ها گـاه نيـز ايـن واژه

و تمايز گذاري ميان ابعاد مختلف پديدارهاي اجتماعي چون اقتصاد،  سياسـت، اجتمـاع تفكيك

ازو ،»گفتمـان فرهنگـي«،»گفتمان سياسي«فرهنگ مورد استفاده قرار مي گيرد در اين صورت

ر.1 و اجتماع و)51-65: 1382تاجيك،(ك به؛.براي اطلاع بيشتر از مباحث مطروحه پيرامون تعاملات گفتمان با سياست

)59-71: 1377شيلتون،(
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مي» فتمان اجتماعيگ«و» گفتمان اقتصادي« به مرجع آن بستگي دارد كـه صحبت كه باز شود

و اديان باشد  و حتي مذاهب .)147: 1385قيصري،(ممكن است شخص، نظريه، ايدئولوژي

و تعبيـري از و» لوگـوس« در واقع گفتمان؛ ادامه اسـت، البتـه در گفتمـان؛ بعـد اجتمـاعي

به غايت برجسته تر شده است   روزگاران قديم انسان بـه حيـوان نـاطق تعبيـراز. ايدئولوژيكي

و دارد. شده است سكه دو رو داشته كه مانند ي لوگوس يوناني است . نطق همان برگردان واژه

از.، قرار دارد»بيان«و در روي ديگر،» خرد«در يك روي آن تعبيرات نطقِ باطن ونطـقِ ظـاهر

مي گيرد  فك. هم از همين جا نشئت و هـم مـشكل، دستيابي به قواعد و عقل هم دروني است ر

. پي بـرد) نطقِ باطن(، به قواعد فكر وخرد)نطقِ ظاهر(پس شايد بتوان از بررسي قواعد سخن

پس جاي تعجب نيست فلاسفه كه علاقه مند به آگاهي از سازو كار تفكرند به بررسـي قواعـد

و يا زبان روي آورند .سخن

و درجايي معن و سـخن همچنين گفتار صرفا وقتي ا دارد كـه بـه موقعيـت عمـل اشـخاص

به كـاربرد سكه را دراينجا هم ايشان با يكديگر تعلق داشته باشد لذا شايد بتوان تشبيه دو روي

سكه؛  كه در يك طرف  است ايـن)act(و دريك طرف ديگر عمل)Speech(گفتار به اين ترتيب

كه اولاً معناي گفتار عبارت از عملي يا كه با آن گفتار ملازمت دارد بدان معنا است نقشي است

و عمل را نمي توان از هم جدا كرد ثالثا چون هـر كنـشي تحـت شـرايط اجتمـاعي  ثانيا گفتار

مي باشد   البته رابطه.خاصي صورت مي گيرد پس تفسير گفتار نيز تابع شرايط خاص اجتماعي

سكه با اجزاي عمل يـا محتـواي فكـري و اجزاي آن در يك روي  در ديگـر روي سـكه گفتار

و بايد با تفسيرهايي كه از گفتار در متن،هميشه سر راست نيست  بلكه اغلب غير مستقيم است

به ماهيت كنش يا محتواي ديگر روي سكه پي مي گيرد و غيره صورت زباني اجتماعي سياسي

.)97-95: 1383يار محمدي،(برد

به صورت گفتمان مجموعهه باور زبان شناسان،ب.هاي گوناگون تعريف كرده اند گفتمان را

مي آورند بنـابراين  كه چنانچه گردهم جمع شوند؛ متن را بوجود و شرايطي است عناصر لوازم

ي آن اسـت  و مـتن فـراورده به سخن ديگر گفتمان فراينـد و نتيجه گفتمان است . متن حاصل

و متن ايستا است و شـفاهي همچنـين گفتمـان.)6-1377:5صلح جـو،( گفتمان پويا ماهيـت زبـاني

و از سوي ديگر داراي اهداف،  و اجتماعي است و برخوردار از ويژگي بينابيني محتواهـا داشته

و متنوع است .و شكل هاي متفاوت

و تحليل گفتماني.1-2  تعريف نظريه
و عقايـد اجتمـاعي معنـا دار در زنـدگي سياسـي  نظريه گفتمان بـه بررسـي نقـش اعمـال

كه نظام هاي معنايي.دپردازمي ها( اين نظريه روشي را از) گفتمان طـرز آگـاهي يـافتن مـردم

و دهنـد بررسـي مـي هايشان در جامعـه را شـكل مـي نقش و تحليـل شـيوه كنـد ي بـه تجزيـه



و كاربرد آن در سياست و ارزيابي تحليل گفتماني لاكلا 5 نقد

مي پردازد گفتمان ها تاثيرگذاري اين نظام هاي معنايي يا ها. بر فعاليت هاي سياسي  را گفتمان

و محـدود آن نبايد ايدئولوژي به آن( مفهوم سنتي ي يعنـي مجموعـه عقايـدي كـه بـه وسـيله

و تـشريح مـي  . پنداشـت) كننـد عاملان اجتماعي، اعمال اجتماعي سازمان يافته شان را توجيـه

و و از جملـه نهادهـا و اجتمـاعي ي همـه انـواع اعمـال سياسـي  مفهوم گفتمـان در برگيرنـده

.)156: 1377هوارث،( ها استسازمان

و تحول انديشه ها را بـه عنـوان يـك نظر يه گفتمان بر آن است تا چگونگي پيدايش بسط

و فعاليت  ي معاني و تبيين كند گفتمان كه سازنده كه براساس اين،هاي سياسي است درك  چرا

و فعاليت ها،نظريه؛ معاني واژه ي گفتماني خاص اشياء كه در حوزه ها در صورتي قابل فهم اند

و تحول انديشه ها متوقف بـردرك.قرار گيرند  از اين رو درك هرفرايندي از جمله فرايند بسط

 بنــابراين در تحليــل.)65: 1384موســوي،( گفتمــاني اســت كــه آن فراينــد درون آن رخ داده اســت

و بـه بررسـي بافـت هـاي مـوقعيتي، فرهنگـي، گفتمان، تحليل گر از بافت متن فراتر مـي رود

و تاريخي . به عنوان زمينه متن مي پردازداجتماعي، سياسي

ــسيري ــوم تف ــان از عل ــه گفتم ــي،) Interpretative( نظري ــده شناس ــك، پدي ــد هرمنوتي مانن

مي گيرد  و شالوده شكني الهام و. ساختارگرايي اين علوم يـا حـول تفـسير مـتن هـاي ادبيـاتي

و يا حول تحليل روشي كه طي آن موضـوعات  و تجـارب)ابـژه هـا( فلسفي سازمان يافته اند

مي يابند، شكل گرفته اند گرفتن در چنين سنتي از تفكر با شـيوه رهيافت گفتمان با قرار. معنا

مي يابد ماكس وبر شباهت» تفهمِ« يا)Verstehen(»اندر يافت« فهمِ اين روش شناسـي،در. هايي

مي  ي با عامل يا كند تا كنش اجتماعي را از طريق اظهار همدرد پژوهشگر علوم اجتماعي تلاش

مي نمايد درك كند كه در جامعه عمل در.كارگزار كه تحليل گرِ گفتمـان، بـه تفاوت اين است

مي پـردازد كـه در آن سـاختارهاي معـاني، نحـوه خاصـي از عمـل را ممكـن   بررسي راههايي

و تحول. سازدمي يي گفتمان هـا براي اين كار تحليل گر سعي در درك چگونگي توليد كاركرد

مي دهند مي كه فعاليت كارگزاران اجتماعي را ساخت درتلاش براي درك اين موضوعات. كند

،)Antagonism("ضـديت"پژوهشي، تحليل گر گفتمان، اولويت را بـه مفـاهيم سياسـي ماننـد 

.مي دهد"سلطه"و"قدرت"،)Agency("عامليت"

م ترين مهم. طرح شده است تحليل گفتمان با رويكردهاي مختلف توسط متفكران گوناگون

:اين رويكردها عبارتند از

. رويكرد ساختار گرايانه-1

)نقش گرايانه( رويكرد كاركرد گرايانه-2

. رويكرد معرفت شناسانه-3

. تحليل انتقادي گفتمان-4
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.و تبار شناسي)Archeology( ديرينه شناسي: رويكرد پسا ساختارگرايانه-5

و موف )به عنوان كاربردي ترين رويكرد پسا ساختار گرا در سياست(هتحليل گفتماني لاكلا

.)456: 1385حقيقت،(

و موفه.2  تحليل گفتماني لاكلا
و شنتال موفه در كتاب كه از سوي ارنستو لاكلا و راهبـرد« تحليل گفتماني آنگونه هژموني

در» سوسياليستي  وادي علـوم ارائه شده؛ تلاشي اسـت بـراي تئـوريزه كـردن آمـوزه اي نـوين

و اجتماعي و رويكرد نوين، رهيافت گفتماني؛ ارتباطي تنگا تنـگ.سياسي در سپهر اين نگرش

و بـه  و منش هاي آدمي در زندگي روزمره سياسي يافتـه و مشي با كنش هاي اجتماعي، عقايد

و اندر يافت ماكس وبر  و تحليل كـنش هـاي-كاركردي مشابه با روش فهم كه سعي در درك

و كارگزار اجتماعي دارد اجتما  بـه.)1377:7تاجيـك،(، مي رسد-عي از طريق كشف مقاصد عامل

و كاركرد نظريه گفتمـان را بايـد در حـوزه سياسـت بـه ويـژه در اعتقاد لاكلا؛ مهم ترين نقش

.)33: 1380مك دانل،( مفهوم پردازي قدرت ديد

و همسر و وي موفه با استفاده از نظريه فوكو نظريه لاكلا  گفتماني را به همه امور اجتماعي

و مي مي دهند در.كوشند با استفاده از اين نظريه جامعه معاصر را تحليل كنند سياسي گسترش

و به طور كلي جهان واقعيت تنهـا در درون سـاخت هـاي و سياسي اين ديدگاه امور اجتماعي

مي  به فهم ما از جهان شكل و گفتمان ها و راهبـر" كتـاب.نددهگفتماني قابل فهمند هژمـوني

و ساختار شكني نظريه"سوسياليستي هاي متفكرانـي چـون آنها مي كوشد تا از طريق بازخواني

و سوسور، راهبردي جديد براي چپ بحـران  زده ماركس، گرامشي، آلتوسر، فوكو دريدا، لاكان،

دا. اروپا فراهم نمايد  و موفه؛ چپ نبايد در مقابل سرمايه و نوليبراليسم، موضعبه نظر لاكلا ري

و آرمان  به خود بگيرد و از سوي ديگر اصرار بـر ماركسيـسم انفعالي هاي خود را فراموش كند

و يا حتي نظريات اخير ماركيسستي نمي تواند راه مناسبي براي چـپ تلقـي  در شكل كلاسيك

و وظيفه چپ؛ محكوم كردن ايدئولوژي ليبرال دموكراسي نيـست بلكـه بـرعكس تعم. شود يـق

و راديكال است   همچنـين لاكـلا.)510: 1385حقيقـت،(گسترش آن در مسير دموكراسي كثرت گرا

به ترتيب با عناوين و جمعي خويش "تـاملاتي جديـد در انقـلاب عـصر مـا" در دو اثر فردي
)New  reflections  on the revolution of our time(احتمــال، هژمــوني جهــان شــمول"و"

)Hegemony, universality (Contingency,به بسط نظريه گفتماني خويش پرداخته اسـت لاكـلا.،

و عدم تحقق پيش بيني هاي اين مكتـب،  و موفه ضمن طرح بحران گفتمان سياسي ماركسيسم

و سعي كرده اند بـا با رويكرد ضد كاپيتاليستي از گفتمان جديد سوسيال دموكراسي دفاع نموده

. جديدي عليه سرمايه داري بگشاينداين گفتمان تازه، جبهه
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 مفاهيم اصلي.2-1
كه كاربرد ايـن در و كليدي وجود دارد و موفه مفاهيم اصلي نظريه يا تحليل گفتماني لاكلا

مي  و انجام از.شـود نظريه بر مبناي آنها استوار  گفتمـان، مفـصل بنـدي: ايـن مفـاهيم عبارتنـد

)Articulation(و تفو ، اعتبـار)Availability(، قابليت دسترسـي)Hegemony(ق، هژموني يا استيلا

)credibility(عناصر ،)Elements(و وقته ها يا لحظه ها)moments(و تفـاوت ، رنجيـره هـم رزي

)Chain equivalence and difference(انسداد يا توقف ،)closure(دال يا نقطه مركـزي ،(Nodal 

point) حوزه گفتماني ،)Field of discursively(بـي قـراري يـا از جـا شـدگي ،)dislocation(،

، فـــردي)antagonism(، ضـــديت يـــا خـــصومت)contingency( محتمـــل بـــودن/ مـــشروط

)subjectivity(،عامليت اجتماعي )Social agency(و سـوژگي سياسـي ،)Political subjectivity(،

، هويـت)floating signifiers(، دال هـاي شـناور)master signifier/point de caption( دال برتـر

)identity(.

 نحوه كاركرد.2-2
و موفه در مباحث سياسي، مي بايست علاوه براين براي كاربرد الگوي تحليل گفتماني لاكلا

و تاكيد شود :بر محورهاي زير تمركز

و فرايند غيريت سازي بين-1 ها شناسايي فضاي تخاصم .گفتمان

در-2 بي قراري و و زمينه يابي گفتمان جديـد در فراينـديهاگفتمان عوامل بحران  مسلط

.روابط هژمونيك

و آرمان مطلوب گفتمان نوظهور-3 . فضاي مجازي

و تفوق گفتمان-4 و دردسترس بودن: زمينه هاي ظهور .معيارهاي اعتبار

و عينيت-5 و رهبران در پيدايش هاگيابي نقش سوژگي سياسي .فتمان

و چگونگي همنشيني نشانه ها در گفتمان-6 . دال مركزي، مفصل بندي

و مرحلـه اي در نظـر گرفـت به صورت ترتيبي مي بايست نخـستين قـدم. اين محورها را

و غيريت سازي بين نيروهاي سياسي مختلف موجود در جامعه اسـت  . شناسايي فضاي تخاصم

و در هر جامعه، معمولا تعدادي از نيروها كه در وضعيت غيريت سـازي ي سياسي وجود دارند

هر كدام از اين نيروهاي سياسي با محـور قـراردادن وجـوه ارزي، بـه يـك. تخاصم قرار دارند

از. گفتمان تعلق دارند  و گفتمان ها در هر جامعه اي معمولاً يكي  خصلتي هژمونيك مـي يابـد

مي نمايد يا حـداقل آنهـا گفتمان ها فـرض. را در حاشـيه قـرار مـي دهـدي ديگر را سركوب

 گفتمـان هـا.سازي اسـتي مختلف، مستلزم هويت يابي آنها از طريق فرايند غيريت گفتمان ها 

و تحول قرار مي گيرند و همواره در معرض تغيير .)555-556: 1386بهروزي لك،( امري مقطعي اند
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و نـشانه هـا همـواره در در و موفـه، معـاني  شـكل هـا گفتمـان ون در نظريه گفتمان لاكـلا

و هـر يـك مي و رقابت هـستند و نزاع و آنها بر سر خلق معنا با يكديگر در حال مبارزه گيرند

و بـراين اسـاس،   بـا انجـام گفتمـان هـا خط مشي هاي متفاوتي براي عمل اجتماعي ارائه داده

به حاشيه مي غيريت و يا و طرد در.برندسازي، يكديگر را نفي و لذا همواره  وضعيت تخاصـم

و تثبيت مرز خود با سـاير  همچنـين فراينـد دائـم.باشـند مـي گفتمـان هـا ايجاد دشمن سازي

و مشروطيت آنها گفتمان ها سازي ريتيغ و ايجاد وضعيت محتمل  باعث نسبي بودن ثبات آنها

و. گرددمي و غلبـه هژمونيـك امـا غيريـت سـازيها همـواره تـداوم ندارنـد  از طريـق مداخلـه

)Hegemonic   intervention (مداخلـه هژمونيـك؛ مفـصل بنـدي اي اسـت كـه. محو مي شوند

مي  و باعث امحاي وضعيتي غير مبهم را به كمك زور باز سازي و گفتمـان هـا كند ي متخاصـم

و عينيت يابي گفتمان مي ي گفتمـان هـا بدين ترتيب با حـذف. شود تشكيل يك گفتمان جديد

و متخاصم، گفتمان غا و تثبيت مي رقيب كه همـان فراينـد رسـوب شـدن لب عينيت يافته شود

و صورت بندي هژمونيك.گفتمان است   موقتي اند ولـذا هـيچ گفتمان ها بدين ترتيب هژموني

و تثبيـت نـسبي.گاه به تثبيت نهايي نمـي رسـند  از طريـق گفتمـان هـا در هـر حـال رسـوب

و از طريق به كار گيري بنديمفصل اعمـال قـدرت، يـك،قدرت استهاي هژمونيك طي  زيرا

مي كوشد تا خواسته خود را برديگران تحميل كند .پروژه سياسي

و تثبيــتياز ســو و فعــال ســازي مجــدد گفتمــان هــاي فراينــد رســوب  بــا امكــان احيــاء

)Reactivation (هاي نوظهور يا گفتمان ها ي قبلي روبروست گفتمان و طرد شده بر.ي بديل  بنا

و يـا گفتمـان هـاي تثبيت شده با اين امكان روبرو هستند كه بـا گفتمان ها اين همه ي جديـد

ي قبلي، در شـرايط بحـران گفتمـان مـسلط وارد تخاصـم گفتمان ها و جايگزين شده ي بديل

و در توان اذعال نمود كـهمي،بدين ترتيب. اين رقابت جاي خود را به آنها دهند جديدي شده

و  و» از جا شدگي«يا»بي قراري« بحران و ظهـور غيريـت ، وضعيت حاصل از رشد خصومت

.تكثر در هنگام افول يك گفتمان مسلط است

، امكـان)Temporality(ي ماننـد مـوقتي بـودنيقـراري، داراي پيامـدها از جا شدگي يا بـي

)possibility(و آزادي)freedom (اسـت گفتمـان هـا يا فقدان ساختار دائم عينيـت يافتـه بـراي 

)laclau,1990: 43(.و و تصادفي بودن صورت بندي هاي اجتماعي از جا شدگي؛ ناظر بر ممكن

مي باشد  كه جهت آنها از پيش تعيين نشده است، ها. تغييراتي از جا شدگي امكان ظهور سوژه

مي بنديو مفصل  به معناي مـوقتي بـودن هاي جديد را فراهم و هـايو عينيـت هـا گفتمـان كند

كه. استهاگفتمانناپذيري دائمو تثبيت اجتماعي  هاگفتماناز جا شدگي زماني اتفاق مي افتد

به واگرايي مي واگرايي گفتمان ها زماني اتفاق مـي افتـد كـه آشـوب اجتمـاعي يـا.كنند شروع

مي  و اقتصادي فراگيري حاصل يا چنين آشـوب هـايي موجـب مـي شـوند تـا سـوژه هـا شود
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 نماينـد تـا از طريـق در چنـين شـرايطي سـوژه هـا تـلاش مـي.داحساس بحران هويت نماينـ

و معاني اجتماعي خود را بازسـازي مفصل و تعيين هويت با گفتمان هاي بديل، هويت ها بندي

.)208: 1378هوارث،( نمايند

كه غيرت سازي و سـركوب گفتمان ها شايان ذكر است و همـراه بـا طـرد  لزوماً خـصمانه

و يك گفتمان يا مي نيست در چند گفتمان و غيرمـستولي بـه توانند حتي حالـت غيرهژمونيـك

و  در عنوان گفتمان رقيب در كنار گفتمان مستولي و عـين يا در حال تزلزل حضور داشته باشند

به عنوان  و بيـرون سـازنده« حال و شـكل گيـري هويـت گفتمـان جديـد بـا»غيـر ، در ايجـاد

و بـه حاشـيه بـري.ندهاي تازه، ايفاي نقش نماي بنديمفصل و سـركوب ضمن اينكه عمل طرد

و امكان بازگشت چنينهاگفتمان يي نيـز كـاملا وجـود گفتمان هـا نيز هيچ موقع قطعي نيست

و از جا شدگي، بي قراري و و دراين عرصه بحران و گفتمـان هـا دارد  در رقابـت بـا يكـديگر

و اس به بحران، آرمانها، تصاوير و پاسخ مناسب و نجـات براي حل طوره هاي از وضع مطلوب

مي  و تلاش دارند از طريق مفـصل بخش ارائه بنـدهاي جديـد، ويـا بازسـازي دال هـاي نمايند

 از سـويي حـوزه گفتمـانگي، مـواد خـام بـراي. اي را عينيـت بخـشند ازهتيهاگفتمانمتزلزل، 

در زيرا اين حوزه؛ محفظه ايي از معا،كند هاي جديد را مهيا مي بنديمفصل و بـالقوه ني اضـافه

كه متعلق به مي گفتمان ها بيرون از منظومه گفتمان مسلط است ي رقيب يك. باشدي طرد شده

و به مفصل بندي يا زمينه خـاص اجتمـاعي معناي اضافه، همانند يك تكه سنگ است كه بسته

مي گيرد مي تواند حامل معاني جديدي گـردد  تكـه همچنانكـه يـك،ساختاري كه در آن قرار

و  به صورت يك سنگ بناي ساختمان در سنگ مي تواند يـك نبـرد يا جزيي از سلاح جنگـي

.باشد

و موفه زماني كه اسطوره دربه باور لاكلا ،انـد گيـري حـال شـكل هـا در شـرايط بحرانـي

مي سوژه و گفتمـان، لحظـه ها نيز ظهور و عينيـت يـافتن اسـطوره ي تحقـق ي كنند، اما لحظـه

و  در اين صورت سوژه به موقعيت سوژه اي تقليـل. انحلال آن در ساختار است كسوف سوژه

به بنا براين سوژه در فضاي اسطوره. يابدمي ايي ظهور مي كند وپس ازعينيت يافتن گفتمان، رو

و تبيين يك فـضاي اجتمـاعي جديـد، نيـاز بـه ايجـاد.افول مي رود  از اين نظر براي بازنمايي

كه در آغاز  و اسطوره اي فضايي است  دارد كـه توسـط سـوژه هـا)mythical( وجهي استعاري

و ساخته مي و شكل منطقي گفتمان ساختاري مسلط مطرح مـي شـود شود وبه عنوان جايگزين

و عينيت يابي يك گفتمـان جديـد مـستلزم.نقد گفتمان موجود است  در چنين شرايطي پيروزي

يكي از آنها  كه درق«شرايطي براي مسلط شدن است و است تـا» دسترس بودن ابليت دسترسي

و از جا شدگي گفتمان قبلي گردد  و بحران به افق تصوري جامعه در شرايط تزلزل زيرا. تبديل

هاي گفتمان جديد تنها ساخت منسجم در دنياي كاملاَ آشفته  به نظر مي گفتمان بي قرار رسدي
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كه جايگزين مناسبي براي بي نظمي عمـومي تلقـيو اين گفتمان، معرف نظمي است و  بحران

را مي و مـبهم و فاقد معناي مشخص مي تواند دال هاي شناور شود وبه دليل در دسترس بودن

و امكـان  و با جذب آنها اين دال ها را در دسترس عـاملان اجتمـاعي قـرار دهـد معنا بخشيده

.هژمونيك شدن آنها را فراهم سازد

و آن البته پذيرش يك گفتمان شرط ديگري ني  يعنـي اصـول،اسـت» قابليت اعتبـار«ز دارد

هرچه سازمان گـروه. پيشنهادي گفتمان نبايد با اصول اساسي آن گروه اجتماعي ناسازگار باشد

و شكسته شـده اسـت  بي قرار تر باشد اصول اساسي آن بيشتر پراكنده و بنـا بـراين. بحراني تر

و  كه گروه را منسجم  متمايز سازد، گفتمان هـا نمـي تواننـد بـا اگر اصولي بر جاي مانده باشد

1.آنها از در ستيز درآيند (Laclau, 1990: 66) 
به گفتمان ها ظهور كه و غلبه آنها با ايفاي نقش هاي اساسي برخي از كنشگران سياسي نيز

مي پردازند بستگي دارد و بحـران گفتمـانِ.رهبري نزاع سياسي  بـه عبـارت ديگـر بـي قـراري

و بـه مسلط، و آزادي عمـل كـنش گـران اجتمـاعي مـي انجامـد به ظهور سوژه هاي اجتماعي

و عـاملان اجتمـاعي جديـد.عاملان اجتماعي هويت جديد مي بخشد  در واقع ظهور سوژه ها

هاناشي از نسبي بودن ثبات تزگفتمان و . زل پذيري هميشگي آنها اسـتلو عدم رسوب قطعي

مي توانند و هويت هـاي متعـددي برخـوردار از موقعيتدر چنين وضعيتي افراد هاي سوژه اي

و  كه معمولا در زير چتر يك گفتمان فراگير مانند اسلام، ليبراليسم، نا سيوناليسم تجميع .. شوند

.گردندمي

به تمـايز ميـان و موفه قائل فرديـت"و) subject  position("هـاي سـوژه موقعيـت"لا كلا

اگر مفهوم موقعيت سوژه مربوط بـه اشـكال متعـددي. هستند)political  subjectivity("سياسي

كه توسط آنها كارگزاران خودشان را بعنوان كنشگران متنوع اجتمـاعي شـكل مـي دهنـد،  است

كه درون آن كنشگران بـه شـكل هـاي بـديع» فرديت سياسي« مفهوم به شيوه اي است مربوط

به اتخاذ تصميم مي پرداز عمل مي   از جمله اين كنش گران رهبران)208: 1378هوارث،(.ندنمايند يا

و به عنوان سـوژه هـايي كـه در دوره هـاي بحرانـي ظهـور نمـوده انـد كه نقش آنها را هستند

ي ظهـور سـوژه در هنگـام تحولات جديدي را در جوامع ايجاد مـي   كننـد مـي تـوان بـا ايـده

كه بر گفتمان ها قراري بي  لبه هاي متزلزل ساختارهاي گفتمـاني ايجـاد توضيح داد؛ سوژه هايي

.مي شوند

و موفه، لا كلا و تحليل گفتماني ي مسلط داراي يك دال مركزي بـوده گفتمان ها در نظريه

و هويت شـده انـد و نشانه ها در شاكله ايي بنام مفصل بندي، واجد ساختار درايـن.و دال ها

 
از.1 )516-515: 1385حقيقت،( به نقل
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و متعيني مي ي از پيش تعيين شده و دال هـا وضعيت، رابطه و مدلول ها وجود ندارد ان دال ها

و ايـن  به همين دليـل معـاني آن تحـول پـذير بـوده و يا نشانه ها داراي خصلتي شناور هستند

و قطعيت نـا پـذيري  و نسبيت معنا باعث تحول پذيري و گفتمـان هـا خصلت شناوري  اسـت

كه كليه هاجالب اينجاست و گفتمان و طرد شده ي رقيـب در تـلاشن هـا گفتما اعم از مسلط

به آنها هستند تا نشانه هاي مزبور و هويت بخشي و معنا و نشانه هاي شناور جذب اين دال ها

.به مفصل بندي آنها بپيوندند

به حساب مي آيند با اين تفاوت كه نقطه يـا دال دال ها يا نقاط مركزي هم دال هاي شناور

م  كه معناي نشانه به حالت مركزي به حالتي اشاره دارد . در آمـده اسـت» انسداد يا توقـف« وقتا

ي كه نشانه در ميدان مبارزه به حالتي اشاره دارد ي متفـاوت، بـراي گفتمان هـا ولي دال شناور

و معلق است .تثبيت معنا شناور

و نظام گفتماني، يك عنصر هستند نشانه  هر دال يـا.ها پيش از جذب شدن در مفصل بندي

ا نشانه ي عمل مفصل بندي با نشانه هاي ديگر ين شبكه مي اي كه وارد به واسطه و درآنجا شود

مي-»لحظه«يا» وقته«يا-»دقيقه« جوش بخورد به يك  معناي اين نشانه ها به علت. شود تبديل

و جايگاه  مي شود تفاوتشان با يكديگر به صورت موقت تثبيت يـك گفتمـان. هاي متفاوت آنها

ع  و لحظات«ناصر به تلاشي است براي تبديل به» دقايق از طريق تقليل چند گانگي معنايي آنها

در. يك معناي كاملا تثبيت شده  و انجمـاد معنـاي نـشانه دراين حالت نوعي انسداد يـا توقـف

مي  مي حاصل و مانع از نوسانات معنايي آنها شود؛ اما ايـن انـسداد بـه هـيچ وجـه دائمـي شود

به لحظه.نيست به نحو دائم صورت نمي گيرد- وقته– در واقع انتقال از حالت عنصر  هيچ گاه

(Laclau, 1985: 110) 1و موقتي استو .همواره نسبي

مي آورنـد كـه و نشانه هاي جذب شده در يك گفتمان، يك مفصل بندي را بوجود دال ها

و موفه اين مفهوم بـسيار اهميـت  مفـصل بنـدي بـه گـرد آوري. دارددر تحليل گفتماني لاكلا

و ميـان عناصـر پراكنـده در درون يـك  و تركيب آن ها در هويتي نو مي پردازد عناصر مختلف

مي  مي،كند گفتمان ارتباط برقرار و تعديل كه هويت اين عناصر اصلاح  از ايـن.شـودبه نحوي

و نهادها همگي در ارتب اط با زمينه اي كلي كه منظر، معناي اجتماعي كلمات، كلام ها، كنش ها

مي   وقتي قابل فهم اسـت- مانند راي دادن- يك عمل خاص.شود شامل جزئيات هستند، درك

و نهادهاي مربوطه ) مثلا در دموكراسـي(كه مفصل بندي آن با نظامي متشكل از قواعد رويه ها

(كشف شود )512: 1385حقيقت،.

از.� ).517: 1385حقيقت،(به نقل
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. شـوند تركيـب مـي» جيره هم ارزيزن«در عمل مفصل بندي دال هاي اصلي با يكديگر در

بي محتوايند يعني بـه خـودي خـود بـي  معناينـد تـا ايـن كـه از طريـق اين دال ها نشانه هايي

مي زنجيره و درمقابلي هم ارزي با ساير نشانه هايي كه آنها را از معنا پر مي شوند كنند تركيب

مي هويت به نظر مي هاي منفي ديگري قرار كه  از هـا گفتمـان. دكننده آنها باشند رسد تهدي گيرند

و تفـاوت هـا را در معنـايي كـه و تكثرهـا طريق زنجيره هم ارزي، تفاوت ها را مـي پوشـانند

مي  مي نمايند گفتمان ايجاد و البته همواره امكان ظهور تفـاوت. كند بصورت نسبي منحل هـاي

و خروج آنها از زنجيره هم ارزيِ مفصل  و تكثرها در. جود دارد بندي گفتمان مسلط در هر حال

و تفاوت« ي هم ارزي و دشمنان گفتمان مسلط،»زنجيره ، ضمن ايجاد غيريت سازي با ديگران

و نشانه هاي متنوع گرد آمـده و مرزهاي موجود ميان نيروهاي خودي، ضمن پذيرش تمايزات

مي در و»هم ارزي« شود براساس منطق مفصل بندي، تلاش  از طريق، تمايزات آنها كاهش داده

به وقته ها يا لحظه ها، آنان را در مقابل يـك و تبديل آن و خـصم،» غيـر«جذب عناصر شناور

و صورتبندي نمايد .(Laclau, 1990: 127-134) منسجم

و محوري در مفصل بندي يـك گفتمـان، دال مركـزي اسـت نكته  هـر گفتمـاني.ي اساسي

و مفاهيم خود را از طريق استخدام دال ايده و نشانه هايي انجام مـي دهـد ها هـا ايـن نـشانه. ها

نقطه مركزي؛ نشانه يا دال برجسته.شود حول يك نقطه يا دال مركزي به طور مقطعي تثبيت مي 

كه نشانه  ي آن نظم پيدا مـيو ممتازي است و بـه هـم مفـصل بنـدي هاي ديگر در سايه  كننـد

مي. شوندمي از. كنند آنها يك مفهوم را از لاكان اقتباس مي» دال برتر«لاكان در صحبت كند كـه

مي توان آن را معادل نقطه يا دال مركزي دانست نظريه از.ي گفتمان واژگان« ريچارد روتي نيز

بـدين ترتيـب.)536: 1386بهـروزي لـك،(كنـد براي اين معنا استفاده مي)Final vocabulary(»نهايي

و  و نشانه هاي پراكنده در فضا مي حول دال مركزي مفصل حوزه گفتمانگي، عناصر شوند بندي

.نام مي گيرند» وقته«و 

و موفه، گفتمان هـا؛ اجتمـاع را و نظريه گفتماني لاكلا كه در تحليل مي توان استنتاج نمود

مي  و تحليل و ناظر بـر نـوعي پيكـره بنـدي معنـا دار اجتماعينـد به مثابه يك متن تصوير . كنند

و هويت ها نيستند هر چنـد كاشـف از هويـت هـاي گفتمان ها قادر به و انسداد مفاهيم  اتمام

و سياسي موقت مي باشـند بـا مـصداق) دال( چـون در عرصـه آنهـا هـيچ مفهـومي،اجتماعي

و ثابت ايجاد نمي) مدلول( .كند خود رابطه قطعي

و تثبيـت نـسبي همچنين از ديد اين و هنـر تـسخير  دو؛ سياست يـك برسـاخته گفتمـاني

و مفصل بندي يك گفتمان هژمونيك اسـت دال از ايـن منظـر؛ سياسـت يـك بعـد. هاي شناور

و قطعيت است  و عرصه عدم يقين به بيان ديگر پديـده هـاي سياسـي.سازنده مسائل اجتماعي



و كاربرد آن در سياست و ارزيابي تحليل گفتماني لاكلا 13 نقد

و يكسان ندارنـد و اجتماعي گوهر هاي بديهي  از طـرف ديگـر سياسـت بـه معنـاي.فرهنگي

و تدبير در شرايط و عدم امكان تدبير استتصميم )537-536: 1385حقيقت،( فقدان تصميم

و ايران.3 از تحليل گفتماني لاكلا در مطالعات اسلام  نمونه هايي
و ايراني پژوهش هاي معدودي با استفاده در چند سال اخير در حوزه موضوعات اسلامي

و موفه انجام و يا روش تحليلي لاكلا به برخي از روش عام تحليل گفتماني  شده كه در اينجا

.1شود از آنها اشاره مي

هامطالعه.3-1 و تسننگفتمان ي تشيع
از روش نظري» اسلام، سنت، دولت مدرن« با عنوانيكي از رساله هاي دوره دكترا

 با هدف بررسي1381سالدراين رساله.ستاگفتمان جهت پژوهش خود سود جسته 

و نوع نوسا و تطور به انجام رسيده ماجراي تحول زي تفكر سياسي تشيع دردو سده اخير

و در چار چوب مباحث نظري، تلقي انديشه سياسي شيعه. است در بخش نخست اين رساله

به عنوان يك نظام گفتار كه در چار چوب گفتمان اجتهاد تحقق يافته به تفصيل بيان شده است 

و چگونگي اجتهاد تحقق به تفصيل بيان شدهو در بخش دوم تحول ساخت قدرت  يافته

و بسط الزامات دولت. است و چگونگي تجربه تجدد در بخش دوم تحول ساخت قدرت

و.مدرن درايران بررسي گرديده است  به بررسي انديشه سياسي معاصر شيعه بخش سوم نيز

.)1384موسوي،ك به؛.ر( تبيين منطق حاكم بر تحول آن اختصاص يافته است

 اني تا پيروزي انقلاب اسلاميمطالعات گفتم.3-2
درصدد بوده (see,  Haghighat.2000)"درباره پيروزي انقلاب اسلامي"شش نظريه كتاب

و موفه، نظريه لا كلا هاي پيرامون انقلاب اسلامي را بررسي است تا با استفاده از نظريه گفتمانِ

ب قادر است چرايي پيروزي هاي رقي كرده ونشان دهد نظريه رهبري مذهبي بهتر از ديگر نظريه

 براساس اين نظريه مهم ترين عامل پيروزي مزبور شخصيت.انقلاب اسلامي ايران را تبيين كند

و بود نه عوامل ديگر همچون استبداد شاهي- امام خميني- چند بعدي رهبر كبير انقلاب

، نظريه اقتصاد،)سازينو( بنابراين نويسنده از ميان نظريه توطئه، نظريه مدرنيزاسيون. اقتصاد

و نظريه رهبري مذهبي، نظريه اخير برگزيده است .نظريه استبداد سياسي،

از.1 و موفه به بررسي گفتمان هاي اجتماعي، سياسي پس يكي از جديدترين پژوهش هاي سياسي كه با تحليل گفتماني لاكلا

ك(توسط نگارنده انقلاب اسلامي ايران پرداخته است   علاوه بر تبيين گفتمان هاي مزبـور اين اثر.باشدمي) 1389:اظمياخوان

و كليه پژوهش هاي مهم در اين زمينـه را 1388تا انتهاي سال و ايران پرداخته ، به پيشينه تحليل گفتماني در مطالعات اسلام

و مورد بررسي قرار داده است .فصل بندي
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اواخر دوره پهلوي دوم، در واقع مذهب هر چند در سطح ظاهربه اعتقاد پژوهشگر؛ در

بي رنگ مي در،شدجامعه و مذهبي اما و دل مردم وجود داشت واين رهبري ديني اعماق جان

و انقلاب اسلامي را هدايت حضرت امام بو و جدان خفته مردم را بيدار كند د كه توانست

و مذهب تشيع قبل از انقلاب شاهد قرائت هاي غيرانقلابي ني  ولي اين، بودزنمايد دين اسلام

به خصوصيت و موفه با توجه به قول لاكلا و ايدئولوژيك امام بود كه  قرائت همه جانبه

ها، بر ديگر»اعتبار«و» قابليت دسترسي« .ي موجود غلبه پيدا كردگفتمان

به(مجموعه عوامل از منظر اين پژوهش و بقيه عوامل مدرنيزاسيون به عنوان عامل اصلي

كه گفتمان. قرار داد» از جا شدگي« گفتمان شاهي را در حالت) عنوان عوامل شتابزا چه شد اما

ستشيع آن هم با قرائت امام خميني جايگزين گفتمان قب و  پيدا كرد؟ پاسخ يطرهلي شد

و به دليل قابليت دسترسي كه گفتمان اسلام سياسي مشخص براساس نظريه گفتمان آن است

و با دال مركزي امام خميني توانست بر گفتمان و جانشين گفتمان اعتبار هاي بدليل غالب آيد

از. شاهنشاهي شود چپ:گفتمان هاي بديل گفتمان مذهبي امام عبارت بودند  گفتمان

و.و گفتمان ملي گرايي) ماركسيستي( گفتمان چپ در ايران هيچ گاه محبوبيت مردمي نيافت

گفتمان ملي گرايي نه تنها بسط. همواره در حد برخي روشنفكران در دانشگاهيان مجدود ماند

و مشخصي در سال هاي انقلاب بهره  و گسترش گفتمان مذهبي را نداشت، بلكه ازرهبري توانا

با. نمي برد و و هم در دسترس بود و اعتبار داشت، برعكس، گفتمان امام هم قابليت پذيرش

و فرهنگ تمامي اقشار جامعه هم خواني داشت  .)553: 1385حقيقت،(انديشه

 مطالعات گفتماني پس از انقلاب اسلامي.3-3
و انقلاب اسلا«پژوهش يكي از مصاديق اين گونه مطالعات، » مي ايرانگفتمان هويت

به اهداف خود، سود جسته است)1387نظري،( كه از تحليل گفتماني لاكلا براي دستيابي . است

و مردمي است كه با نفي هژموني هويت هاي بنابراين پژوهش؛ انقلاب اسلامي، انقلابي عظيم

و باستانهايي نظير غربپيشين در قالب گرايي، شبه مدرنيزاسيون، گرايي، ايرانشهري

وسو با» معنا بخش«و» معناساز«و با ايجاد هويتي... سياليسم، كمونيسم  درصدد بر آمد

و ابعادهگيري از فرهنگ سياسي اسلامي شيعبهره در«به ترسيم زوايا .بپردازد» اين جهان بودن

ي اصلي اين است كه عليرغم وجود تنوعات هويتي موجود اين نويسنده؛از ديدگاه  مساله

و ورود جريان هاي فكري ايدئولوژيك بيگانه، چگونه اسلام در جامعه ي پيشا انقلابي ايران

به عنوانهشيع و» دال متعالي برتري بخش« توانست هويت غالب مبدل گرددبه مرجعي يگانه

طي فرآيند هويت به جامعهو ي ناشي از بحران هويت را سازي، انسجام از دست رفته

و گر مزبور،به ادعاي پژوهش.بازگرداند آنچه تفوق تشيع را به عنوان عاملي هويت ساز

و تشخص بخشي، تضمين نموده است بهره مندي اين ايدئولوژي از  استعلايي جهت معنا
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و قابليت انطباق با ارزش و ارادههاي عمومي وابتنا بر خواستهمقبوليت، مشروعيت ي عمومي ها

از.ب نيز در اين تفوق موثر بوده است همچنانكه ناكارآمدي ايدئولوژي هاي رقي؛است در واقع

وهمنظري گفتماني، گفتمان اسلام شيع ي از معنا، به تعريف، تبيين  توانسته است با ايجاد شبكه

و ضمن تحديد حصرهاي گفتماني، مركزيت يابي هويت ديني در فرايند انقلاب نائل شود

.)1387نظري،( ايدئولوژي هويت ساز رقيب را به حاشيه براند

و جريان دوم خرداد.3-3-1  مطالعات گفتمان اصلاح طلبي

كوشيده است از منظر تحليل گفتماني،»ي امن در گفتمان خاتميجامعه«نويسنده كتاب

و جامعه و مقوله امنيت و تبيين نموده و رويكرد سيد محمد خاتمي شرح ي امن را در گفتمان

و تحل و كاركردهاي آن را شناسايي وي بر آن بوده تا از رهگذر ديرينه. يل كندمشخصات

به تحليلي شناسي، و دقايقِ گفتمان مسلط، و تحليل گفتماني، با تعريف كانون ها تبارشناسي

و افزون بر آن، راه حل، و راهبردي مشخص براي مشخص از اوضاع امنيتي دست زده رهيافت

.)1379 تاجيك،( مواجهه با معضلات امنيتي به دست دهد

كه مان1376لف، در بررسي پديده دوم خرداد مؤ ي نظام جمهوري دگار بر اين باور است

و نظام و تقارب گفتماني ميان مردم كه نوعي وصل اسلامي ايران نيازمند گفتماني جديد است

.)97-96: 1379تاجيك،( از نظر او اين گفتمان همانا مردم سالاري ديني است.به وجود آورد

جمطالعا.3-3-2  1.1.ت گفتماني در حوزه سياست خارجي

و تحليل هاي گفتماني نيز جهت تحليل سياست خارجي جمهوري از مفهوم گفتمان

و،اسلامي سود جسته شده است كه بر اساس تحليل گفتماني يكي از معدود پژوهش هايي

و تحولات به موضوع بررسي سياست خارجي ايران و موفه لا كلا  بويژه نظريه گفتماني

"تحول گفتماني در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران"گفتماني آن پرداخته است كتاب
و تعريف. جلال دهقاني فيروز آبادي استبه قلم)1384 دهقاني،( هدف اين پژوهش تعيين

و توصيف مركز  و تحول آنها از طريق توضيح و سير تغيير گفتمان هاي مختلف سياست مزبور

و اينكه در طول حيات جمهوري اسلامي ايران نقل، كانون، دقايق و عناصر هريك از آنها است

هاچه و چه تحولات1384ماه تا پايان تير-يي در سياست خارجي ايرانگفتمان  ظهور كرده

.گفتماني در آنها رخ داده است

دهقاني تلاش نموده تا در ادامه تحليل گفتماني سياست خارجي جمهوري اسلامي، در

،(ي جديديمقاله ؛ويبه باور. هاي مزبور را در دولت نهم نيز بررسي كندسياست)1386دهقاني

و حاكميت گفتمان اصول و غلبه و رفتاري ملموس گرايي عدالت محور، پيامدهاي عملي

و نظام.مشهودي نيز درپي داشته است و پيگيري راهبردي شالوده شكن در قبال نظم  اتخاذ

نگبين به شرق، تقويت همكاريالملل، سياست و اسلامي، آمريكاي هاي منطقهاه  اي
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توجه به جنبش عدم تعهد، متنوع سازي،)سمبوليسم(لاتين گرايي استفاده از نماد گرايي

و مسلمانان اي فراتر از اروپا، حمايت از جنبشستههگفتگوهاي  و مظلومان هاي رهاي بخش

ا ز تغيير جهت گيري سياست خارجي جمهوري اسلامي در به ويژه مردم فلسطين نمونه هايي

 در حقيقت سياست خارجي ايران در بستر گفتمان.دوران حاكميت دولت نهم است

و غرب به مرز تقابل رسيده استاصول به آمريكا و نسبت در؛گرايي تهاجمي شده كه  تقابلي

)94-93: 1386دهقاني،(.ايي ايران كاملا مشهود استپرونده هسته

و تحليل گفتماني.4 بر نظريه  نقدهاي وارد
نظريه گفتمان اگر چه نظريه نسبتا جديدي است ولي تـاكنون مـورد نقـدهايي قـرار گرفتـه

و موفه چون در جرگه نظريه.است هاي پسامدر نيسم است، نسبي از جمله نظريه گفتمان لاكلا

و بديهي است تفكر اسلامي بـا چنـين نـس  تفكـر. بيت گرايـي تناسـب نـدارد انديش مي باشد

و در نتيجه داراي روايت كلان است،اسلامي مبنا گرا  دودر. جوهر گرا و عقـل اين تفكر؛ نص

اسلام گرايـان نـه صـرفاً بـر اسـاس روابـط. معيار براي دستيابي به حقايق جهان هستي هستند 

و پيام الهـي بـرا  و نفي غير، بلكه بر اساس آنچه آنها راه درست ي بـشرمي داننـد تفكـر قدرت

مي مي و مبارزه و طبق آن دست به قيام  بدين ترتيب تحليل گفتماني به رغـم داشـتن.زنندكنند

به مباني نظري آن ناسازگاري با سـاختار تفكـر اساسي هاي امتيازاتي در تحليل سياسي، با توجه

ر( اسلامي دارد  ،.براي نمونه و ضد مبنـاگرا زيرا اين،)568-564: 1386ك به بهروز لـك  نظريه نسبيت گرا

دو.است  به همين خاطر، برخي مهم ترين نقدهاي فلسفي وارده بر نظريه گفتمان را بـر حـول

و نسبيت گرايي اين نظريه متمركز مي ر(.نمايند مفهوم آرمان گرايي : 1383ك بـه؛ سـلطاني،.براي نمونـه

173-174(

و مشكلات قابل طرحِ نظريه گفتم ان از ديد ديويـد هـوارث اينگونـه بيـان نقدهاي اساسي

:شده است

و ساختارهاي اجتماعي_ بي ثباتي كامل روابط و . از هم پاشيدگي

و دستاويز انتقادي نظريه_ . كنار گذاري مفهوم ايدئولوژي

بي ميلي در تحليل نهاد هاي سياسي اجتماعي_ ) 176: 1377هوارث،(ناتواني يا

و در جاي ديگر هوارث در مجمو و موفـه برشـمرده ع شش نقد را نسبت به گفتمان لاكـلا

:ي صاحبان اين نظريه مي نويسد درباره

و متن فرو مي كاهند_ به زبان . ايشان واقعيت اجتماعي را

مي انجامد_ و مركز زدايي ساختارهاي اجتماعي به تجزيه . اين تحويل

و سياسي باز_ .مي ماند تحليل ايشان از تحليل نهاد هاي اجتماعي
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مي_ به اختيار گرايي يا سوژه گرايي كامل منجر .شود رهيافت آنها

عامـل بـه سـاختارهاي/ اكيدهاي پسا ساختار گرايانه اين رهيافت به تحويل كامل سوژهت_

.انجامد گفتمان مي

مي- و موفه، حيثيت انتقادي نظريه گفتمان را تحليل  برد نقد مفهوم ايدئولوژي توسط لاكلا

Haworth,2002:115-122)(.

و موفه، فقدان روشي كـار يكي از مهمترين ضعف هاي نظريه گفتمان لاكلا كه  بايد افزود

و سـاير تحليـل هـاي گفتمـاني داراي روش هـاي و مـشخص بـراي تحليـل مـتن اسـت آمد

و نـشانه.كارآمدتري هستند  چه در حـوزه معنـا و موفه اگر لا كلا بدين ترتيب تحليل گفتماني

و مدلول در حوزهش و تبيين روابط دال مي ناسي و اجتماعي سير و،كنـد هاي سياسي  امـا ابـزار

و معلوم نيست در بررسي متون مطبوعات، كتب شاخص دقيقي براي تحليل هاي معنايي ندارد

به  هاو سخنراني هاي متعلق .چگونه بايد متن ها را روشمندانه تحليل كردي مختلف،گفتمان

نيز معتقدند كه برخي انتقادات وارد شده به نظريه گفتمان را بايد ناشي از سـوء البته بعضي

به واسطه نو بودن اين  ، همچنان كه برخي از آنها به آن وجود دارد كه نسبت تعبيرهايي دانست

كه ماهيتاً ريشه در مفهوم خود گفتمان دارد  و بعضي نيز ناشي از ابهامي است بـراي(نظريه است

ر  ي از انتقادات بـه ايـن تحليـل تعداداما نظريه غالب؛ وارد بودن.)42: 1382نجف زاده،(بهك.نمونه

و برخي ناسازگاري به همـين دليـل بعـضي از صـاحب.هاي آن با تفكر اسلامي است گفتماني

و ناسازگاري هـا، معتقـد بـه نظران داخلي در حوزه نظريه گفتمان با قبول برخي از اين انتقادها

و بومي نظريه ضرورت و انجـام مطالعـات اسـلامي براسـاس كاربرد آزادانه هاي گفتماني بـوده

و چه بسا ناممكن دانسته اند رعايت كامل اين نظريه  اين دسـته ضـمن تاكيـد بـر. ها را دشوار

كه لزومي ندارد كه خـود را در بنـد  دشواري بكارگيري بومي اين روش تحليلي بر اين باورند

و موفه،  و لاكلا و به همين دليل براين مطلب تصريح مـي كننـد كـه.. فوكو، دريدا گرفتار كنيم

و اسـلامي بايـد آزادانـه ولـي بـا رعايـت نظريه و موفه در حوزه مطالعات ملـي  گفتماني لاكلا

به التزام كامـل بـه كليـه ابعـاد ايـن تحليـل جنبه و نيازي و ساز واره هاي نظري انجام شود ها

د،نيست كه محتملا بـا آراء اسـلامي ممكـن اسـت زيرا ر آن صورت تبعاتي ايجاد خواهد شد

 اين ديدگاه، نگارنده نيـز معتقـد اسـت كـه از حيـث با قبول.)276-277: 1385تاجيك،( مغاير باشد

و موفه با حفظ سـازواره نظـريمي تئوريك، توان به بهره گيري آزادانه از نظريه گفتماني لاكلا

يو آن، و اسـلامي يا طرح و نظري جديد، در پژوهش هـاي سياسـي بـومي ك منظومه فكري

. پرداخت
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 نتيجه
به اسـتفاده از مباحـث گفتمـاني در علـوم انـساني در دو دهـه اخيـر، بـه گسترش گرايش

و تـضعيف نارضايتي فزاينده از جريان اصلي رهيافت  هـاي پوزيتـو يـستي در علـوم اجتمـاعي

عل  و جامعه شناسـي بـر مـي سيطره آن بررشته هايي چون  بـه همـين خـاطر،.گـرددم سياست

و روش هاي گفتماني با اقبال افزونتري مواجه گشته اند .مباحث

و بـويژه حـوزه مباحـث جامعـه شناسـي بدين ترتيب اين نوشتار جهت مطالعات سياسـي

را  و شـنتال موفـه و اقتصادي، استفاده از تحليل گفتماني ارنستو لاكـلا سـاير در بـين-سياسي

به همين دليل ضمن شرح مفاهيم اصلي_-هاي تحليل گفتماني روش و  مناسبتر ارزيابي نموده

.ه استو نحوه كاركرد اين تحليل، نقدهاي وارده بر اين روش پسامدرنيستي را هم تبيين نمود

و موفه، تحليل تاحدودي هاي از نمونه » تاچرگرايي«موفق كاربرد تحليل گفتماني لاكلا

(Thatcherism)  كه ديويد هوارث به آن اشاره نموده است اين.)173-170: 1377هوارث،( است

و ارزيابي روش تحليل گفتماني مي وهاگفتمانتواند تا حدودي براي تحليل ي سياسي

و همچنانكه نويسنده كتاب.بكار رودايران نيز اجتماعي جمهوري اسلامي قدرت، گفتمان

چ)1384 سلطاني،( زبان ، راقم.نين تلاشي را در حد مقدور خود سامان داده است، افزون بر اين

،( اين سطور در جاي ديگر  بر مبناي همين روش تحليلي بطور مشروح، نشان)1389اخوان كاظمي

، بر محور دال مركزي 1384-1376طلبي در خلال سال هاي داده است كه گفتمان اصلاح

و»قانون«،»جامعه مدني«،»وسعه سياسيت«،»اصلاح طلبي«؛ دال هاي»مردم« » توسعه سياسي«،

و گفتمان اصول گرايي عدالت خواه، از سال  خرداد22تا1384را مفصل بندي نموده است

و آرمان احياي ارزششعار، با 1388 هاي، دال»ولايت«هاي انقلاب، بر محور دال مركزي ها

ت«،»مهرورزي«،»عدالت«ي چهارگانه و و معنويپيشرفت و»عالي مادي -را» خدمت رساني«،

و چينش كرده است-جمهوري اسلاميدر دولت نهم .مفصل بندي

و موفه، داراي ظرفيتي نسبي براي و نظريه لاكلا كه تحليل گفتماني البته بايد اذعان نمود

و حتي تبيين هاهاي سياسي به نقدهاي واردهگفتمان و با توجه اينبري انقلاب اسلامي است؛

و اوليه آن براي دفاع از سوسيال  و روش فرامدرنيستي وبه دليل طراحي اصلي تحليل گفتماني

و وام گيري لازم را نمود تا بتوان از آن  و سطح تحليل، بهگزيني دموكراسي، بايد از اين نظريه

يكي از سطوح تحليلي براي مطالعات انقلاب اسلامي بهره گرفت  امريو البته چنينبه عنوان

و موفه با حفظ و بهره گيري آزادانه از نظريه گفتماني لاكلا نيازمند پاره ايي نوانديشي ها

و نظري جديد در پژوهش هاي سياسي بومي  سازواره نظري آن، ويا طرح يك منظومه فكري

كه در غير اين صورت، و بسيار واضح است چنين تحليلي اگر در قالب هايو اسلامي است

و بومي باز توليد نشود نخواهد توانست ابزار تحليل مناسبي براي انقلاب اسلامي  و ملي
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و توحيدي باشد و مباني الهي ي گفتمانهايتحليل زيرا كليه سطوح،اسلامي با نظام معاني

و به گونه اي افراطي و،داراي مباني سكولار بوده و حتي جبرگرا هستند  نسبي انديش
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